
ــاه اول خیلی سخت گذشت.  دو ســه م
معلم ها خیلی برایشان عجیب بود که این 
بــچــه چـــرا ایــنــقــدر درســـخـــوان اســـت. کم کم 
شــرایــط مــدرســه بهتر شــد. بــا معلم ها آشنا 
 به درس علاقه 

ً
شــده بــودم فهمیدند واقعا

دارم. تـــا ایــنــکــه ســـال 73 کـــه بــــرای دیپلم 
مــی خــوانــدم، آبــان مــاه حنانه به دنیا آمــد. به 
هــر ترتیب بــاوجــود اولــیــن فــرزنــدم در کنکور 
ــردم. رتــبــه ام بد نشد. مامایی اراک  شرکت ک
قبول شدم. با بچه رفتن به خوابگاه و راه دور 
خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم فعلًا درس 
را کنار بگذارم؛ اما درس می خواندم که دوباره 
کنکور بدهم. سه سال گذشت و خدا دومین 
فرزندم، حمید را به ما داد. همسرم درسش 
ــد آمــاده  ــرای کنکور ارشـ تــمــام  شــده بــود و بـ
می شد. درحالی که من مانده بودم و دو تا بچه 

و آرزوی درس  خواندن.
سال 77 با خانم دکتر گــوران آشنا شدم. 
دکترای ژنتیک خوانده و تازه از امریکا برگشته 
ــان و صحبت هایش  ــا ایــش بـــود. آشــنــایــی ب
مشوق خیلی خوبی بود. همان سال کنکور 
دادم و ســال 78 وارد رشته زیست شناسی 
ــدم. پیام نــور بهترین  دانشگاه پیام نــور ش
گزینه بود هم تهران بــودم و هم زیــاد کلاس 

نداشتم.
ترم دو کارشناسی، 15-16 واحد برداشته 
ــا خــوشــحــالــی درس مــی خــوانــدم  بـــودم و ب
که متوجه شــدم ناخواسته دوقلو حامله 
هستم. بچه ها دو مــاه زودتـــر از مــوعــد و 
خرداد به دنیا آمدند. به اجبار آن ترم را حذف 

کــردم و دوبــاره درس و دانشگاه تعطیل شد. شرایط از قبل هم 
سخت  تر شده بود. همسرم دکترا در دانشگاه علامه  می خواند و 

من وسط کارشناسی مرخصی گرفته بودم.
یک سال بعد به پیشنهاد دکتر گوران 8 واحد تئوری برداشتم 
و دوباره شروع کردم. توانستم تا سال 83 درسم را تمام کنم. چند 
ماه گذشت و همسرم برای هیأت  علمی دانشگاه یزد دعوت شد 
و به یزد برگشتیم. جابه جایی و رسیدگی به بچه ها وقت گیر بود. 
خیلی آمــاده نبودم اما بــرای ارشــد کنکور دادم. رشته بیوشیمی 
دانشگاه پیام نــور قبول شــدم. دو تــرم خواندم و دوبــاره کنکور 
دادم. این بار رتبه ام خیلی بهتر شده بود. دانشگاه شهید بهشتی 
فیزیولوژی و کشت بافت قبول شدم اما استرس داشتم که آیا 
کسی دو رشته را باهم می  خواند؟ با چند نفر از اساتید صحبت 
کردم یکی از اساتید که خیلی امین بود، گفت: »شما که دو ترم  از 

رشته قبلی را گذرانده ای، بهتر است هر دو را ادامه بدهی.«
رفــت وآمــد، سه شب کنار بچه ها نبودن، از این دانشگاه به 
آن دانشگاه رفتن، استرس اینکه آیا دو رشته با هم خواندن کار 
درستی بود یا نه؟ درس خواندن من به بچه ها ضرری نمی  رساند؟ 
باید کاری می کردم شرایط بهتر شود. در یزد با آقای دکتر شیخا و 
آقای دکتر کلانتر آشنا شدم ، پایان نامه ها را در یزد گرفتم. هر دو 
روی زمینه سرطان بود. یکی در مورد گیاهانی دارویی و داروهای 
مؤثر بر سرطان و دیگری فاکتورهای ژنتیکی سرطان. از یکی چهارتا 

مقاله و از دیگری دو تا مقاله چاپ شد.

ی خواندید! خب چه شد که با  ارشــد بیوشیمی و فیزیولوژ
دکترای رشته نانو آشنا شدید؟

یک  تــرم از ارشــد شهید بهشتی گذشته بــود که فــراخــوان دکترا 
آمد. برای اولین بار در رشته نانو بیوتکنولوژی در ایــران با انجام 
مصاحبه دانشجو می  پذیرفتند. وقتی خبردار شدم زمان فراخوان 
تــمــام  شــده بـــود. تــمــاس گرفتم و هــرچــه اصـــرار کـــردم فــایــده  ای 
نداشت. بعد از ماه رمضان بود، از دانشگاه تهران زنگ زدند که 
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